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در  رشته معماری در ایران ز تأسکی ادر آغ ،های فنیهای هنری بودند یا در دانشکااههای معماری چه در ایران و چه در دنیا یا در دانشکددهدانشکدده

 سپ  د وفنی ش جزء دانشددهبنابراین منتقل شد  زیرزمین دانشدده فنی سپ  به .مروی بود مسجدواقع در  ساختمانی در دوره قاجار در ابتدا 5952سال 

دارد. در بحث پیرامون فنی بودن یا هنری  ادامه تاکنون نقاشی و شهرسازی و این موضوع هایرشته در کنار بنا کردند ها را در هنرهای زیبااولین ساختمان

فن و هنر و هر دو نیاز است تا معماری بتواند  ،معماری دو بال داردبه نظر من  لیو .را یهنر ها همند و بعضینکخاب میفنی را انت هابعضی بودن معماری

 مقدار کم یا زیاد و یا برتر بودن یدی از این دوتا بر دیاری همیشه مورد چالش بوده است. پیدا کند. تدامل

در مدان امروزی پردی  هنرهای زیبا  5953های نقاشی و شهرسازی در سال زیبا همزمان با رشتهاولین گروه معماری در ایران در دانشدده هنرهای 

 ییباو قبل از آن هم در یک بنای ز به صورت استیجاری اسدان داشت زیرزمین دانشدده فنی دانشااه تهران در طبقهشدل گرفت در حالی که یک سال 

 ایای فنی یا مجموعهمعتقد بودند که باید یا در مجموعه اسککتیجاری بود معماریسککاختمان  ی کهدوره قاجار در کوچه مروی بوده اسککت. ل ا حتی در زمان

 هنری باشند.

ی در و هم آموزش دست هم در کار حرفهامروزه به دنبال یافتن زبان مشکترکی بین معماری و سکایر هنرها هسکتیم از زبان پیشکدسوتان این رشته که 

 اند.داشتهشعر ، ادبیات ،گرافیک، موسیقی، عداسی ،خطاطی ،نظیر نقاشی ای در سایر هنرهااند و هم تجربهآتش داشته

 

 

 

 

 

 

 

 



 دکتر سیمون آیوازیان: دومسخنران 

ست. هاش به هنرهای دیار هم فقط معمار نیسکت یعنی توجه اًصکرف که مبینیمی مکنیتحلیل می و همداران خود بین خود از یک معمار هناامی که

 دنکماکان افرادی دیاری هستند که معمار .داشته باشدخودش شکاید یک هنری صوتی یا توویری و... 

ام دانشااه علم و صنعت به ن شاگرداندیار آشنایی دارند. برای نمونه یدی از  یها و هنرهاولی در رشته

باشککند یا آقای صککمیعی آهر که های سککینما هم میار هسککتند که جزء کارگردانخانم تهمینه میلانی معم

های دیار هم دهند که هر دو از معماران موفق هستند ولی در رشتهایشان هم کار فیلم سازی انجام می

 و معاصر بوده است. یهنرها تخوک  بسکیاری دارند که البته آقای صکمیعی آهر مدتی هم ر ی  موزه

کنند و این علاقه بینشککان ایجاد که چرا معمارها با سککایر هنرها ارتباب برقرار می سککوال پاسککب به این

 طالعهم مسککا ل تروری روی وقتی باید گفتکنند. کنار معماری هنر دیاری را دنبال میکه در  شککودمی

سککال اسککت که با هم  15کردیم این علت پیدا شککد که این مطالعه به اتفاد دوسککت عزیرمان که حدود 

دوست هستیم یعنی از زمان کندور من با آقای مهندس اردلان آشنا شدم و دست دوستی ما شروع شد و 

پایان نامه فود لیسککان  را برای انجامش رفتیم برخورد کردیم به مطالعات آقای جان آسککدی که درباره 

جای دادیم. بعد از آن خودمان ن  مبانی نظری معماری صکحبت کرده بود و ما در پایان نامه فود لیسا

دانشکجویان جان آسکدی مطالبی در دانشککااه شککهید بهشتی از تا  7مطالعات خودم را انجام دادم و  من

سکال پیش است وقتی که برای  15علاقه من به مبانی نظری مربوب به  باشکد.می مبانینوشکتند و به چا  رسکانند که درباره ارتباب معماری و مباحث می

 های ایشان در دانشااه شهید بهشتی به چا  رسید.با آقای جان آسدی آشنا شدم که اندیشهن نامه فود لیسان  به اتفاد امیرهوشنگ اردلان پایا

وه نهایی و بالق استنتاجح است و دیاری از طریق اطر که اسکاس و پایه مبانی نظری معماری و هنرها بر سکه چیز است اول از طریق مقود خلاقه آن

ال مساله ممدن است حباشد. ترین قسمت از طریق عد  العمل ناظر است که ندته بسیار مهمی میباشد. و مهممیگیری و مقدمات آن کار نیتجه که رکا

ا ل در یک سری مس کنیمرجوع می به احساس ناظر وقتیبه دلیل آنده  ؟است موروثیحال چرا  یک احساس موروثی استاز نظر احساسی مطرح کنیم، را 

شود که ما از تداعی باعث میاحساس  ی،ظه یک اثر چه معماری چه هنرحکه با ملا ،شوددر ههنمان ثبت می که به صکورت موروثی افتدههن ما اتفاد می

 و سینماها چه معماری و چه هنری و چه موسیقی و چه زمینه همهناظر در  آن رد. البتهادیدن آن کار متاسف شویم. و آن هنر اثر خودش را بر روی ما با 

 کار باشد. آن نقاشی باید اطلاعاتش در سطح

ار را تواند وسعت آن کو آن شخ  نمیجویا شویم توانیم معماری را مطرح کنیم از یک شخوی که اطلاعات رشته را ندارد بپرسیم و نظرش را ما نمی

نقد  ند.ک نقد وتواند به راحتی قطعه سککاخته شکده را تحلیل د مینزسککازی را می ،اره این رشکته دارد و یا حداقلولی یک معمار که اطلاعاتی درب درک کند.

کار شود  یزانا نقد باید تمام جوانب را بسنجد هم حسن کار و هم مسا ل هیجان لیگردند وافراد بیشتر دنبال نقد منفی می ،ددار مختلفیکردن هم مراحل 

 و اگر  نقد فقط یک طرفه باشد آن نقد هم صحیح نیست. منفی باشد ناظرمسا لی که از دید  هم و

آیند. هر دو از احساس می این است که هنر و اولین وجه مشترک هنر و معماری و هم احساس  همگیریم که معماری نتیجه می احساس 9از این  پ 

از  ناشی های داخلیعد  العمل که است این گیرد. نتیجه این کاردر ما صکورت می مدامخلی های داهای عوکبی و عد  العملدر حقیقت عد  العمل

 .شوداحساس نامیده می عد  العمل خارجی باشد وهوش ما می

و این کار بعد از مدتی به دست منتقدین و افراد  فرد منحور به یکشود شخویت باشکد که میسکبک می وجود دارداولین مسکرله که در تمام هنرها 

 شود.دیار شناخته می

باشد، البته ما سبک را در تاریب معماری و هنر داریم: مانند سبک مدرن، سبک کلاسیک، سبک پست مدرن شخویت فرد می هبه وجود آمداین نتیجه 

 آورد.جدیدی به وجود می و شخوی آید و سبکها شخوی میو... در داخل این سبک



در کار  اسککت. توحد دارای وقتی که کار شککناخته شککود حتماً ،چه در معماری نتیجه و وضککوح کار اسککت بعدی به نام وحدت، یاانای در کار مسککأله

آورد که آن آهنگ می ایی را به وجودسازد ترکیبات و جز یات آهنگ در مجموع، مجموعهموسکیقی هم همین طور اسکت وقتی یک آهنگ ساز آهنای می

 شود که در این کار هیچ وحدتی وجود ندارد.با یک کار ایرانی ترکیب می بیاانههایی از یک آهنگ ها تدهشود. البته بعضی وقتشناخته می

تحریک  س ما رااحسا و شود با تناسبات خود مقیاسکند که ترکیب میایی که احسکاسکات را تحریک و بیدار میمسکرله بعدی مقیاس اسکت، وسکیله

 شود.در هر هنری یک جور تعریف می که باشدترین ترکیبات در هنر و معماری مقیاس میکند. مقیاس مختلفی هم داریم، که یدی از مهممی

یده دشکود که در معماری سنتی بسیار قطعه می یکی اسکت که باعث به وجود آمدن صکمقیاس در موسکیقی به معنی میزان اسکت، میزان مقیاس خا

 بم  و همه فضاها را در ارگ ستباشد که بسیار زیباترین بناها ارگ بم مییدی از مهم به عنوان مثالباشد. شکود و همیشه در معماری سنتی در اوج میمی

شود به اوج خود ف میشود و معروشکعر و آهنای با هم ترکیب میهای بسکیاری وجود دارد وقتی رسکیم و نمونهدر موسکیقی هم به اوج می .توان دیدمی

 بسیار زیاد داشت. بتهووندر کارهای به عنوان مثال  رسدمی

ایسه ها و ترکیبات را بشناسیم و مقخواستند تمام این رنگداد و از ما میدر زمان دانشجویی تمام این ترکیبات را به ما آموزش می میرفندرسدیاستاد 

 موسیقی و... باز شود. ونسبت به یک آهنگ شد ههن یک معمار کنیم هم در معماری و هم در هنر و این باعث می

ودند کار ب هایی که تحویل کردهها در رشتهدر اوا ل انقلاب یک سری معمارها از خارج از کشور برگشتند و تقریباً چون هجوم آنها زیاد بود شاید خیلی

سازی بسیار معروف و در کار قاب هستندبرادر  که نفری هم بودند 7داد و انجام می کردند. یدی از آنها خیاب بسکیار ماهری شکد و یدی دیار کار چرمنمی

 شدند.

ی تعریف شده که در نقاشی وزن در ترکیب لشود، وزن در معماری به شدبعد از مقیاس وزن را داریم که در معماری به صکورت وزن بوری مطرح می

چون معماری قبل از هر چیز یک جریان و عمل  که جزء نوشکته است منجمدموسکیقی کند که از معماری می تعریفی وتهگآقای  .شکودبندی اسکتفاده می

باشکد که این موضوع ههنی را فقط با یک ههن معمار موضکوع ههنی اسکت که متدی به هدف و مقوکد مییک تواند باشکد و معماری از نظر خلاقانه می

به عنوان مثال در موسیقی ما هارمونی داریم هارمونی ترکیب چند صوت  شود قطع کرد و با فیزیک مقایسه کرد.نمیشکد مطابقت داد. ههن را دیاری می

  .دهدواحد می یچند حجم به ما یک فضا مجموعباشد در معماری هم هارمونی وجود دارد که در معماری ترکیب چند حجم است که در می

جای  مقیاس هم ریتم و هم درونش نام دارد که تناسب ایرابطه است رابطه ابعادی میان گروهی از عناصررسکیم تناسب بعد از مقیاس به تناسکب می

لسفه فبینیم. در ساختار شناسی که اصلاً نوع می حاضر حال در تا معماری که بعد از پست مدرن وشود میدر معماری قدیمی و سکنتی خیلی بهتر پیدا  .دارد

 به نظر من اولین ساختار شدن در نقاشی کنند.ها هم همان کار را تدرار میبینیم و بعضیدوران هم افراد موفق بسکیاری می متفاوت اسکت البته در همان

 کلاسیک هنرش را طی کرده است و بعد به آن مرحله رسیده است. هاها و کلاسباشد ولی پیداسو در دورهپیداسو می

یم مثلاً کنایی را اسککتفاده می، ما معمولاً وقتی به راحتی واژهشککوندهنری ترکیب می که با هرباشککد رابطه گروهی از عناصککر تناسکب مسککرله مهمی می

د. دو نوع آیریتم، تناسکب، وزن، و ... که توضیحاتی مختوری را دادیم تسلسل به وجود می درباره هاگوییم فضکای متناسکبی اسکت. در ادامه این بحثمی

 ( و یدی تسلسل بیرونی.ای در موسیقیچه فضای معماری و چه فضای داخلی قطعه)اریم یدی تسلسل در داخل فضا تسلسل د

کند و ود تغییر نمیشمقیاس بنا در فاصله بسیار زیادی که نزدیک می دبینیی را میییک بنا ،بسیار دور ایفاصلهبه عنوان مثال شکما در یک بیابان در 

 6به اتفاد یدی از دوستان که رفته بودیم در  من تجربه کردم. 5931دهید که بنا ابعادش چقدر اسکت و این موضوع را در سال  توانید تشکخی شکما نمی

اندازه  دیدیم بنا همانرفتیم میپیاده آن مسافت را طی کردیم. هر چه می پای و ما وجود نداشکتدر آن زمان وسکیله نقلیه  ،کیلومتری سکرخ  بنایی بود

یقی باشد و در موسمتری بنا که ارتفاع آن را تشخی  دادیم. بنابراین ههن ما بر اثر تسلسل فاصله ما و بنا می 05الی  25اینده رسیدیم به حدود اسکت تا 

ه ینیم همبکنیم میتوانیم تشککخی  دهیم وقتی فدر میدهیم ولی آن ترکیب بندی را نمیهم همینطور اسککت. بعضککی اوقات یک موسککیقی را گوش می

 را دارند.صیت هنرها این خا

یک  باشد که بتواندکند حالا ههن ما چقدر خلاد میرسکیم ترکیب کننده یک اثر به چه معنا اسکت؟ ههن ما چیزی را به ما الهام میحال به ترکیب می



و دلیلش این است که  ندردندیک آهنگ خلق سال است نوازنده هستند ولی هنوز نتوانستند  65اثری را خلق کند. ایشکان خودشان را مثال زدند که حدود 

را  کنند که قبلاً آنشککود و فدر میداعی میتآید مشککابه آن در ههن ایی که به ههنشککان میمهغاند که هر نایشککان از زمان کودکی آنقدر موسککیقی شککنیده

 اند.شنیده

   .ندرسها و فضاهای مختلف به یک وحدتی بسدان  ،ز ترکیباتاست که ا یمهم رلُترکیب بندی در موسیقی و مجسمه سازی یا در فیلم سازی بسیار 

ردیم و به کشد. وقتی فیلم فرانسوی را تماشا میاین وحدت دیده نمی ،وحدت در سکینما بسیار کم است که به نظر من در سینمای فرانسه مدتیمتاسکفانه 

ی آخرش را به کنید ولشود. که فیلم با محتوای بسیار بالا نااه میها دیده میاز فیلمشودیم. که در ایران هم در بعضی رسید با یک ابهام مواجه میانتها می

 نیم.بیها به واضح میگ ارند که تومیم را برای فیلم بایرند که چطور به پایان برسد. این مدتب و فرم را در بعضی از فیلمخود بیننده می

قتی کند. اگر به عنوان معمار وید شاید زیاد طول بدشد چون معمارها بیشترین انطباد را از خودش میمن اعتقاد دارم که انطباد و فرم را با هم جلو ببر

 کند.کنیم آن انطباد را از خودتان بدنید و راضی باشید از آن اثر که حالا در آمده و اشدالی ندارد شما را راضی نمیداریم جمع آوری می

تجسکمی، موسکیقی، مجمسکه سکازی، ادبیات اسکت و در درجات بعد با نمایش هنرهای مثل سینما است و معماری در درجه اول انطباقش با هنرهای 

 بعضی معتقد هستند خطاطی است.

 مهندس امیرهوشنگ اردلان سخنران سوم:

پرسند آب از ماهی می . جمله معروفی هست کهاستموضوع سهل  از نظر امیرهوشکنگ اردلان

ر کنیم یعنی ما ددقیقاً مثل همین صککحبتی اسککت که ما از معماری می دانم.گوید نمیچیسککت؟ می

ما  توانیم برای اینده در ناخودآگاهخواهیم معماری را توصیف کنیم. نمیبطن معماری نشستیم و می

 از جوانی با یک موجی فرم گرفتیم و به این زمانه رسیدیم.

بنا به فرمایشات لرونارد بزرگ به صراحت کنم من از زاوایه دیاری درباره معماری صکحبت می

 91پ  ما مدیون نسل جوان هستیم و تجربه  .در تاریب است همه آنچه من آموختم از آموختن بود

بعد از اینده چند سالی از دانشدده بیرون آمدیم متوجه شدیم  .سکاله من به چند حاصکل منجر شکد

ردیم به سبک بالی و انبارهایمان خالی شد شروع ک ،مقداری از چیزهایی که یاد گرفتم زیادی اسکت

برای ایندکه چیزهای جدید جایش را بایرد. دریافت خود من از معماری مثل یک خیمه و خرگاه که 

هنرها قرار  رسککازد و درون این خیمه سککایای به نام  معماری میسککتون این خیمه و خرگاه را پدیده

 وید:گاتی اگر به شعر شیب بهایی استناد کنیم که میادبی کردن، واژه عمارتگیرد. معماری یعنی می

 کن عمارتخانه دل ما را از کرم 

 کند ه پیش از آنکه خانه رو به ویرانیخان

ه یم از معمار صحبت کنیم یعنی هستی بخشیدن. حتی واژکردن یعنی زندگی بخشکیدن و هسکتی بخشکیدن معنا بخشیدن بنابراین اگر بخواه عمارت

کند معمار یعنی کسی که کاشف راز است. یک هویت تهی وجود دارد گر است. با مهراز یعنی از راز صحبت میآن رازی اسکت ریشه ایرانیمعمار که عربی 

اول  ای هم نیست که بایدبینیم چقدر دست و پا گیر هست و چارهدهیم که میهای دانشااهی قرار میکه باید به این تهی معنا دهیم. حال این را در قالب

 باشند.تر و داناتر میها و چه اگر جوان هستیم یاد بایریم از کسانی که از ما بزرگروش را بپردازیم چه بیاموزیم به جوان

ان مشود یعنی نسبت به دانش خودمان و راه رفتهشود، پ  از این دو پدیده بینش مطرح میشکود هخیره حاصل میپ  از این روش، دانش مطرح می

 ایم. رسیده به یک بینش

کنند و برای شکنیدن بقیه بسیار غنی و کوتاه رسکند و در مباحث بسکیار کوتاه صکحبت میسکال بزرگان ما به منش می 65الی  15اما بعد از گ شکت 

جیبی دریافت عام که من چه کاره هستم. آخرش به یک ام کنداش کردهکنند. بنابراین در محضکر شما خیلی در خلوت خودم به حرفه و پیشهصکحبت می

، یعنی آخرین کار من معماری بوده و به آورم حلال باشدکنم پرداختن به پیشکه من است و امیدوارم نانی که از آن در میرسکیدم دیدم آخرین کاری که می

 یک اصل رسیدیم که ما ایرانی هستیم.



ر ههنرها را دسته بندی کنیم  اگر شدند یعنی همان امارت کردن و هویت بخشیدن را منشاء گفتاو قرار دهیم. ادغاماگر هنرها و معماری در کنار هم 

 ،که شاید از دل سینما هنرهای دیار به وجود آید .که آخرین هنر هم سینماست اند،دسکته تقسکیم شده 2به هنرها  .ناخودآگاه اسکت غریزههنر زا یده یک 

گفتاو قرار دهیم. ولی نباید توضیح نویسنده بزرگ روس  منشاءکردن و هویت بخشیدن را  عمارتند یعنی همان وشک ادغاماگر هنر و معماری در کنار هم 

عد نقاشی و ی و بر گرفته است را فراموش کرد. ادبیات و شعر و بعد موسیقاکه عقیده جالبی دارد که ادبیات با فاصکله بسیار در صدر همه هنرها قر ریسکتور

کند که به بعد سوم برسد، بعد دارد و تلاش می 7نقاشی  مثلاً شودهم بیشتر می ابعادش ،شودابزارش بیشتر می و ،آیدپایین می به تدریج کهمجسمه سازی 

 باشد.مه میکل ترین اختراع بشرفقط صوت هست یعنی زمان است و شعر فقط کلمه است و کلمه شاید اختراع است بعد از آتش و برجسته هم موسیقی

من  ،ه بسیار تاکید شده است و خدواند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد ادبیاتمشنویم روی کلاش میمبانی معنوی هم که اشکاراتی درباره در حتی

یب شود که نه سر دارد و نه ته ولی مهرح میبه عنوان یک معمار اولین چیزی که در جان و جسم خودم باید ببینم ادبیات است. یعنی فضایی برای آدم مط

معمارها  ودستانکیک دانشدده تاسی  کنم من از دبستان و  ،باشکد. یعنی اگر عمر دیاری داشتم و قرار بود مجالی به من بدهندو کوبنده و تاثیر گ ار می

 کردم.را شناسایی می

کرد که خودش هم آمریدایی بود و زبان مسلط دنیا صحبت می 75کردند که به بیش از آمریدا با جوانی مواحبه می تلویزیونحدود یدسکال پیش در 

زبان  کنی و او پاسککب داد فارسی، اوها یدی را انتخاب کنی چه زبانی را انتخاب میی از بین این زبانهبسکیار جالب بود که خبرناار ازش پرسکید اگر بخوا

 کرد. الب و شیرین صحبت میفارسی را در افغانستان آموخته بود و بسیار ج

، اگر دنبال معنای معماری هستیم باید به ادبیات بپردازیم، و این برای ما یک ارزشمند و زیبازبان ما یک زبان بسیار قدرتمند است و زبان شعر ما بسیار 

مطالعه کنیم کلیدهای ریزی  های مولاناهمین کتابدر  بریماگر دانیم. فاجعه بزرگ اسککت که چیزی که در صککدر جهان قرار دارد ما خودمان قدرش را نمی

 که دقیقاً زبان معمارها را دارد. وجود دارد

 کند و شاید این جلسه هم از عقل و عشق باشد.مولانا از عقل و عشق صحبت می

 در میان پرده خون عشق را گلازها

 عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها

 راه نیستعقل گوید شش جهت حدست و بیرون 

 ام من بارهاعشق گوید راه هست و رفته

شناسیم ولی عشق بعد را می 9گوید و همین می ،راسکت، بالا و پایین و عقب، چپ و اسکت جلو X ،Y ،Zاین شکش جهت 

 گوید راه دیاری هم هست و آن اندیشه و زمان است.می

در اختیار داریم اسکتفاده ندنیم. ادبیات ما بسیار کارگشا و دلاشا هست وقتی با را   آنان سکال پیش به این اتفاد زیبا رسکیده حالا چرا ما که 055مولانا 

 شود.می افتد، سادهشود، و بسیار اتفاقاتی درونش میشود، راه گشا و استثنایی میپردازیم اصلاً دل نشین مینااه ادبیاتی به یک پروژه معماری می

ا از نوع ایرانی است و من این فیض را داشتم که از محضر بزرگانی استفاده کنم و در سه تار هم دستی پ  از آن داسکتان موسکیقی اسکت موسیقی م

شود و معنا ایی ساخته میاست که در آن خانه عمارتیحال در جایی  .فضکا سکاختن است ،کردن اسکت عمارتگوییم از همان کلمه دارم. هنرهایی که می

معماری با سایر هنرها  توانیم آنها را از هم جدا کنیم.همه اینها از یک جن  هستند و اصلاً نمی شکوند،مینشکینی را دهد و در جهاتی گوش ما نوای دلمی

 یک واحد است.

شتند گ اای بالقوه روی هم تاثیر میدر یک خانواده که همه هنرها های ما مخووصاً دانشدده هنرهای زیباتمام دانشکددهکنم آرزو می :نتیجه گیری

مجسمه سازی و... کنار هم بودند که متاسفانه الان  و موسیقی منداندر کنار هنر ،شویم در زمان ما همه معمارانکنار بزرگان ما با موسیقی هم آشنا می در

 وجود ندارد و تقریبا جدا هستند.

ر ده را در کنار هم ناه داشکته است. امیدوارم کنم معماری نیسکت بلده ایرانی بودن اسکت که همهمه شکما خانواده من هسکتید، آنچه من افتخار می

 کنم. اخلاد مثل یک گلدانهای من از دل است و به ایرانی بودن افتخار میمان باقی بماند. حرفتدر خاطرا که ای با هم بسازیمهفتادمین نشکست خاطره

آن تنه اسکت و بعد از آن علم است و دانش است که ما داریم یاد خاک اسکت که باید اینقدر انبارش عمیق باشکد که بتواند ریشکه را پرورش دهد و بعد از 



دارد و نگیریم و در آخر آن گل است که بسیار کوچک ولی زیباست معماری یعنی این. معمار اگر اخلاد نداشته باشد الماس از دستش بریزد هیچ ارزشی می

 مثل کردار و پندار و گفتار. جامعه بپردازد.  به هیچ وقت پایدار نیست. معمار باید مخلوانه نسبت به خودش و بعد

 که ریشه .در زمان زلزله بم ما در شکهری به نام آندورا بین فرانسه و اسپانیا که چندین دره عمیق دارد و عمیق نشین است بودیم ،ای از بماما خاطره

بسیار  زلزله بم را شنیدم و مهیبتفاد خانواده و من در آنجا بود که خبر تر است و تقدیر بود که ما در آن شهر باشیم به ااز کرج و یا حتی از لواسان کوچک

ی انجام بدهی خواهدوسکتی داشتیم که ایشان اسپانیایی بود و به فرهنگ ایران بسیار علاقه داشت به من گفت تو چه کار میدردناک و ناراحت کننده بود. 

. خیلی فدر کردم من نه امداناتی داشتم و نه پولی که بخواهم زدندمی یهاعلامها مک به زلزله زدهک ها برایها و ادارهآن زمان حتی در آن شهر پشت بانک

  خواست. خیلی سخت بود وقتی اتدکرده بود و کمک می درازکردم معمولاً همه عد  کودکی را کشکیده بودند که دسکت کمک کمک کنم خیلی فدر می

 م دهم.توانستم انجاگفتم و کاری نمیدستم میبه 

که ما زندگی  ایخانهدر  .ولی یک سککپیده دم بود که با یک فدر یددفعه از خواب بیدار شککدم و اون جرقه در ههنم الهام گرفت و در من پدیدار شککد

هش بود و از خه گل بهای بسکیار زیبا بود یک نردبان آوردم در بالدن گلدانی را برداشتم که یک شاکردم بالدنی وجود داشکت که آنجا پر از گل و گیاهمی

یدم با دقت به را د آنچهمتری گلدان را رها کردم و آن گلدان ویران شد. و گل سرخ از گلدان جدا شد و روی زمین افتاد من  7 فاصکلهبالای چهارپایه و از 

ل سرخ را عزت بود که اگر فقط یک نفر گ توویر کشیدم و آن پوستر الان در ژنو و در صلیب سرخ است و آن پوستر جهانی شد. یعنی آن گل سرخ آنقدر با

 توانست به زندگی برگرداند.را می گل سرخگشت و فقط یک دست مهربان آن کرد به زندگی باز میگرداند و بلند میبرمی

ه آن کشور باستان شناسی بهایی بسیار دور که ایشان برای ادامه تحویل در رشته خاطره بسکیار زیبای دیار ایشان در رم اتفاد افتاده بود که در سال

قدار بسیار کمی ها و مسکفر کرده بودند به اتفاد همسکرشان ایشان ایناونه بازگو کردند که ما تمام وسایل و پولی که داشتیم را گم کردیم و فقط پاسپورت

ک ای بودم و از خدا کمردم و به دنبال چارهکی  من احساس ورشدستی کامل می ای در سکودر کنار دریاچه ریبغپول برایمان باقی مانده بود در کشکور 

 رفت جلو و با صاحب رستوان شروع کرد صحبت مای باندیشیم که همسرای بخوریم و چارهخواسکتم در نزدیدی آنجا رستورانی بود که رفتیم آنجا قهوهمی

ی معرفی کرد که به عنوان کارگر در آنجا مشغول کار شدیم در و از آن خانم کمک خواسکتیم او ما را به هتلایم کردن که ما همه چیزمان را از دسکت داده

شد ککردیم تا اینده یک روز هان  ر ی  هتل را دیدم که یک کدو برداشته و دارد چشم و ابرو میما در آنجا کار می گ شکتهای مختلف مدتی قسکمت

ا خودم گیریم. بداده است و ما هر سال این روز را جشن می  است و بزرگداشت کسی که سو ی  را نجات یپرسکیدم این چیسکت گفت جشکن ملی سو 

برای جشن  دهمروز زمان بدهد که کاری انجام  9کنند همان لحظه از هان  خواستم به من فدر کردم شخویت به این بزرگی این چیست که درست می

من با مارگارن یک نوع کره یک مجسمه از آن شخویت ساختم که روز در یک اتاد و هیچ ک  وارد آنجا نشکد به جزء همسکرم و  9آنها و او قبول کرد. 

ردند. به خاطر آن کبسیار زیبا شده بود و وقتی بعد از سه روز هان  به اتفاد چند نفر دیار برای دیدن کار من آمدن با تعجب و خیره کننده به کار نااه می

 به ایران شد.مجسمه به من پاداش بسیار دادند و آن پول هزینه سفر برگشت ما 

 ای شد برای من که وقتی زیر آب هستی اصلاً ناران نباش و احساس بدی نداشته باش که خداوند با تو است.این تجربه

 

 

 

 


